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 هاي استاد عبدالرضا فريد زادهشعر و شاعري در نمايشنامه جايگاه
 

 محمد رضا روزبهاني
 ي شهداي مكه دانشگاه قرهنگيان تهرانلدكتراي تاريخ و عضو هيات علمي مركز آموزش عا

rozbahany12@yahoo.com 
 

 چكيده
و نمايشنامه ها و  سروده هاي كهن و جديد چاپ  استاد فريدزاده نمايشنامه نويسي است كه دستي استوار در شعر دارند

شده و نشده وي، نشان مي دهد كه ايشان به صورت هنرمندانه اي  به اين هر دو هنر مسلط هستند وآنها  را  در كنار هم 
بلكه شاعري ايشان هم در  ،گونه اي كه نه تنها نمايشنامه نويس بودن وي در اشعار وي رخ مي نمايدمي  بيند، به 
هاي نمايشنامهكند. در اين مقاله سعي شده است  ضمن  دسته بندي به شكل وسيعي خود نمايي مي شنمايشنامه هاي

حكايتي؛ بعضي از متوني را  -ده بازي وتاريخيدر سطوح گفتاري پنجگانه، تراژدي، حماسي، واقع گرايي، طنز و لواستاد 
و عواطف  هاستكه جنبه تراژيك، حماسي و تاريخي آنها غلبه دارد و گفتار منظوم و نثر شعر گونه بهترين شكل بيان آن

هايي سطح گفتار و نوسانات سطح عرفي مختصر آنها، با ذكر نمونهضمن م كنند،  انتخاب كردهرفيع انساني را بيان مي
و از اين طريق به اين فرضيه برسيم كه نمايشنامه نويسانِ شاعر در زمينه ادبيات  بان آن نمايشنامه ها را مشخص كنيمز

 نمايشي آثار تاثير گذار تري را عرضه مي كنند.
 

 شعر، نظم، نمايشنامه، فريدزاده، گفتار، نثر شعر گونه :واژگان كليدي
 
 

 مقدمه -1
 زبان منظومدر قديم ، به اين دليل است كه اعتقاد دارند زبان طبيعي بشر از آغاز زبان شعربوده اينكه بسياي از زبان شناسان 

كه البته منظور از نظم ، نظم موجود در اشعار امروز نيست، بلكه سخن از ريتم ،  ؛بوده است تر براي بيان ساده تر و نزديك
، لنهرين باستان و تمدنهاي دوران پيش از ميلاد مسيح  از جمله كه در بين ا قديمي ترين آثاري هارموني(آهنگ) و وزن است. 

، كه بعضي از آنها  قدمتي پنج هزار ساله دارند، از متون مذهبي هند وايران باستانمصر و بسياي چين، ، سومر و بابل ،يونان و روم
( نظم)، و و البته هر قوم و ملتي نوعي شعر .يافت شده است، براي اثبات اين نظر دلايل فراواني در اختيار محققين قرار مي دهند

. بر است را به تناسب زندگي خود بوجود آورده ، كه اين زبان منظوم  طي زمان جاي خود را به زبان منثور داده، موسيقي همچنين
كرد و به تناسب اساس قاعده  اولين نمايشنامه هاي نوشته شده هم بصورت منظوم بوده و اين سنت تا قرون وسطي هم ادامه پيدا 

 در متون نمايشي كهن ايران) 1386(الوند:نمايشنامه هاي منظوم اما با مضامين ديني و مذهبي توليد شد.  فضاي مذهبي موجود،
 خيمه شب بازي ، معركه ، پرده خواني،  ، اشكال مختلف  و در ) ، كه عموما جنبه آييني داشته اند،1387هم ( ر.ك. ستاري، 

 زبان غالب منظوم است.  رخ نموده اند،نقالي ،تعزيه و...  )1373( ر.ك.آژند،  نمايش هاي آيينيو
چهار علل و چگونگي استفاده از نظم در نمايشنامه نويسي به  به  منتقد مشهور كانادايي ) Northrop Fryeاي (نورتروب فر
 :كه علاوه بر نمايش در رمان نيز كاربرد دارد،اشاره مي كند گفتاري  سطح متمايز

اگــــر تماشــــاگر مــــي بايســــتي كــــار اكتــــر هــــا را ماننــــد خــــدايان و همچــــون   ]1[ "
اگـــر تماشـــاگر  ]2[موجـــوداتي بـــس فراتـــر از خـــويش بيابـــد، در قلمـــرو اســـطوره واقـــع مـــي شـــود،

ــرو     ــرد، در قلمـ ــويش بنگـ ــالاتر ار خـ ــر و بـ ــيار برتـ ــانهايي  يسـ ــا ماننـــد انسـ ــه كاركترهـ ــد بـ مـــي بايـ
ماشــاگر مــي بايســت كاراكترهــا را هــم تــراز و هماننــد       هــر گــاه ت  ]3[ماســه قــرار مــي گيــرد،    ح

ــرو اســـت    ــرا روبـ ــا ســـبك واقـــع گـ ــد، بـ ــا را   و ]4[؛خـــويش بدانـ ــاگر كاراكترهـ ــر تماشـ ــالاخره اگـ بـ
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ــرار دارد     ــرايي قـ ــوده سـ ــز و لـ ــوزه طنـ ــد، در حـ ــويش بيابـ ــر از خـ ــت تـ ــوداتي  پسـ ــلين، موجـ . ( اسـ
1361:42( 

به والاترين اوج   -مانند تراژديهاي يوناني -اساطير "،  )158: 1387ن، (هولت براين اساس،  زبان تراژدي بايد منظوم باشد
گيري هاي  زبان شعري نياز دارد. نمايشنامه هاي حماسي مربوط به سلاطين و ملكه ها و ابر مردان و ابر زنان نيز نيازمند زباني 

مردماني هم تراز خودمان و در سطوح اجتماعي  در نمايشنامه هاي واقع گرا، هنگامي كه نويسنده ما را با سنگين و فاخر است.
تري از ما واقع شده باشند و قرار باشد از لحاظ هر گاه كاراكترها در سطح پست كند.مشابه مواجه مي سازد، از زبان نثر استفاده مي

زيرا باز هم  ،واند تصنعي باشدزبان نمايشنامه مي ت -مثلا در نمايشهاي طنز آميز و يا لوده بازي -شعور بر آنها احساس برتري كنيم
در اين صورت زبان نمايش مي تواند بطور ، با افرادي روبرو هستيم كه با ما فاصله دارند، حتي اگر اين فاصله پايين تر از ما باشد

نامه هاي كمدي يكنواخت و تكراري، و يا به گونه اي اغراق آميز ابلهانه، و يا حتي به شكل اشعاري استهزاء آلود باشد، مانند نمايش
 )42: 1361. (اسلين، ") parody ( و يا هجايي) satire(انتقادي 

، رعايت نوسانات سطح زبانالبته اينكه بتوان اين سطوح گفتاري  را بطور كاملا مجزا  در يك نمايشنامه ، بدون توجه به 
ايشنامه تعيين مي كند و در درون اين محدوده نويسنده حد و حدودي براي فراز و فرود زبان نم "كرد  به سختي امكان پذير است:

نوسانات سطح زبان را مطابق با ديدگاهي كه نسبت به كاراكتر يا مجلس خاصي اتخاذ مي كند تنظيم مي نمايد. مثلا در لحظاتي 
بر زانوي افليا  كه هاملت به عواطف عميق خود  مي انديشد، به نظم سخن مي گويد؛ هنگامي كه بازيگران را راهنمايي مي كند و يا

پست تر از  ي بايد ايشان رامدلقكواره هايي كه ما تماشاگران  -غنوده به نثر صحبت مي كند. و در همين نمايشنامه، گوركن ها
            )43( همان:   "به نثري بسيار مبتذل و حتي غريب و بي تناسب سخن مي گويند.  -خويش بشماريم

ي بيان عواطف رفيع بكار رود، معمولا  اهر گاه زبان نثر بر"نمي توان از نظر دور داشت كه : در اين ميان  يك نكته اساسي را 
 )43همان: ( "خواهد بود. نثري شعرگونه

هم در نظر  سطح  گفتاري پنجميالبته استفاده از زبان شعر فقط منحصر به موارد پيش گفته نيست و مي توان براي آن 
ي كه موجب نگارش نمايشنامه منظوم مي شود، عدم توانايي و امكانات نمايشنامه نويس است يكي ديگر از علل " ]5[  "گرفت:

براي باز آفريني واقعي گفتارهاي كاراكترها. زيرا وقايع داستان در زمان يا مكان وتمدني چنان دور و دست نيافتني روي مي دهد 
به اين ترتيب شعر لزوم كوشش براي دستيابي به تأثيري كاملا واقع كه نمي توان آن را به سهولت  به زبان رورمره بازپروري نمود. 

گرا و مجاب كننده را از ميان بر مي دارد. علت آنكه نمايشنامه هاي تاريخي امروزين و يا نمايشنامه هايي كه در مكانهاي غريب و 
 )43(همان:  "بيگانه  روي مي دهد غالبا به نظم در آورده مي شود نيز در همين است.

 
 سطوح گفتاري نمايشنامه هاي استاد فريدزاده -2

طبيعتا  1است "شعر و شاعري در نمايشنامه هاي استاد عبدالرضا فريد زاده جايگاه  "از آنجا كه هدف عمده اين مقاله بيان
اساس  بررسي طبع  قرار دارند. بر اين] 5[و  ]2]، [1[نمايشنامه هايي از ايشان بررسي و معرفي خواهند شد كه در سطوح گفتاري 

 ] ، كه در اين سطوح هم آثار ارزشمندي آفريده شده است، فرصت ديگري را طلب مي كند.4] و [3آزمايي ايشان در سطوح [
نا گفته نماند كه دسته بندي سطح گفتاري آثار استاد فريدزاه در سطوح گفتاري فوق  با توجه به نوسانات سطح زبان در 

گونه اي كه گاه در يك نمايشنامه تمام سطوح گفتاري بكار گرفته شده است، كار بغايت دشواري است. نمايشنامه هاي ايشان، به 
لاجرم براي اينكه بتوان تا حدي در يك نظم منطقي آثار ايشان را بررسي كرد ناگزير هستيم به طور تقريبي به يك دسته بندي 

 برسيم: 
مرثيه  "] و نمايشنامه هاي 1را در سطح [ "آل  "و  "روانه در جيب غولپ"نمايشنامه هاي  ،شده سطوح گقتاري بيانبراساس 

گاوها  "، ، "نخودي  "، "سفر به جنون "،  "ارينب  " "] و نمايشنامه هاي 2را در سطح [ "حماسه آرش "،  "طالب  "،  "عشق 
يشان كه در آنها نثر شاعرانه قوي تري وجود . در پايان  هم به بعضي نمايشنامه هاي اگرفته اند] مورد توجه قرار 5را در سطح [ "

 .قهرمانان آنها شاعر مسلك هستند و يا  در آنها اشعار بيشتري مورد استفاده قرار گرفته، نيز اشاره خواهد شد ،دارد 

                                                           
ان جايگاه ويژه دارد مورد استفاده قرار مدل پيشنهادي در اين مقاله مي تواند براي بررسي آثار نمايشنامه نويساني كه شعر در آثارش - 1
 گيرد. 
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 (تراژيك) ]1[نمايشنامه هاي سطح گفتاري -2-1
 )1384( فريدزاده، "پروانه در جيب غول "-2-1-1

، در اتاق دانشجويي از پشت شيشه ي يكي از لنگه هاي در، در بحبوبه بمباران   "من  "صيت اصلي ، در اين نمايشنامه شخ
چنگال  به گفتگو مي نشيد و سر گذشت خود را كه هميشه در -دختر مورد علاقه اش -، با مهناز تحميلي شهرها در زمان جنگ

اينكه به لحاظ  بامرور مي كند. اين نمايشنامه  "ت تابلو كريههش"  در قالب ، با زباني شاعرانه وغول سرنوشت اسير بوده است
ساختار و نوع روايت قصه  بسيار مدرن است، در عين حال بسياري از مؤلفه هاي تراژدي، ازجمله جدال قهرمان با سرنوشت محتوم 

استفاده شده  نثري شعر گونهمواقع  از  در بسياري  "من  "و پايان غم انگيز و...، را دارد. بر اين اساس براي بيان احساسات رفيع 
 : براي اثبات مدعاي ما كفايت مي كند "من "است. قسمت هايي از بعضي مونولوگ هاي 

...من پنج ساله س. و با جديت هر چه تمام تر به زنده بودن مشغوله. و زنده بودن براي من "مهاجرت "تابلوي كريه دوم:  "
ت آب و وزن نسيم. كشف لبخند ستاره و قهقهه خورشيد ، قدم زدن برف و دويدن بارون، يعني كشف بوي هوا، شكل درخت، لطاق

رنگ بازي و مزه ي شادي. كشف نرمي و درخشش تك تك كلمات زيباي طبيعت مهربان شهر كوچيكش. غافل از اينكه يه غول، 
حالا غول كاملا نزديك شده. يه روز آفتابيه. "هه...هه...هه..."يه غول دورنگ، پاورچين پاورچين داره به زندگيش نزديك مي شه. 

توي حياط شهرباني ، داره اسلحه ي كمري شو پاك مي كنه و زير لبش زمزمه هايي ورجه وورجه مي  -پدر من–سرگروهبان 
 )  9...( همان: "راه رفتنت، خنديدنت، قهر كردنت، باباي بابامو سوزونده. راه رفتنت، خنديدنت... "كنن: 

... شبا چاق و سنگين شده ن و روزها زوار در رفته و لق لقو. من خسته و كلافه اونا رو هل مي "دانشگاه "ه پنحم: تابلوي كري
ده، و دست اينارو مي كشه بلكه يه خرده بجنبن، اما بي فايده...سرباز كه بود، زمان بال داشت و حالا هر ثانيه، يه گاوميش سياه 

ونه ي كوچيك انتطار حملش كني و ببري بذاري اون سر دنيا. من حوصله و طاقت و اشتها و فلجه كه بايد از اين سر دنيا رو ش
. من در اين جدال  چه حربه هاي "بزرگترين جدال بشري، جدال با زمانه"اعصابشو از دست داده. راست گفته اون فيلسوف كه

هاي آدم ها و برگ نخل ها رو مي گيره.فاصله ي  مضحكي كه به كار نمي بره. آمار تعداد نفس ها و موهاي خودش و كلمات حرف
ستاره ها رو وجب مي كنه. انواع نگاه و خنده و پرخاش و سلام و احوال پرسي و نشستن و خوابيدن رو دسته بندي مي 

 )19و18كنه...(همان:
 

 )38(همان:  "آل  "-2-1-2
، كـــه او هـــم دلـــداده  نصـــرتاســـت ؛ كـــه گرفتـــار كينـــه  آرامو  نامـــدارحـــديث دلـــدادگي  "آل "نمايشـــنامه 

 مــرواريآرام اســت، ميشــوند. نصــرت كــه خــود را پشــت نقــاب آل مخفــي كــرده اســت بــا همــاهنگي همســرش             
ــه       ــام راب ــت اته ــد و انگش ــي كش ــتني م ــام آبس ــراي        – آلآرام را هنگ ــو را ب ــر زن زاي ــف و جگ ــه پ ــاور عاميان ــه ب ــه ب ك

ــرد   ــي ب ــدانش م ــوت فرزن ــي  -ق ــاته م ــه آرام در نش ــامي ك ــرد و هنگ ــدار و      گي ــراي نام ــود را ب ــل خ ــه قت ــواب نقش ــالم خ ع
ــو ــواهر آرام -افت ــو        -خ ــوي افت ــه س ــام را ب ــت اته ــار انگش ــرت اينب ــد ، نص ــي كن ــلا م ــر م ــدار    -ب ــامزد نام ــاني ن ــه زم ك

ــت ــوده اس ــه         -ب ــد، البت ــي كن ــرملا م ــرت را ب ــه نص ــد ونقش ــي آي ــدار م ــواب نام ــه  خ ــم آرام ب ــار ه ــرد؛ اينب ــي گي ــانه م نش
صــرت  همچنــان دل در گــرو عشــق آرام دارد تصــميم بــه افشــاي راز قتــل آرام مــي         مــرواري هــم كــه مــي فهمــد ن    

ــذارد.    ــي گ ــار م ــن ك ــر اي ــر س ــانش را ب ــرد و ج ــان      گي ــره زن ــود نع ــي ش ــاه م ــاجرا آگ ــت م ــه از حقيق ــدار ك ــت نام در نهاي
 به سمت انتقام مي شتابد.

ــر در گيـ ـ        ــوي ديگ ــت و س ــانه اي اس ــاور افس ــك ب ــر ي ــي ب ــو مبتن ــك س ــنامه از ي ــن نمايش ــه   اي ــت ك ــايي اس ر آدمه
ــن                ــت و اي ــرده اس ــان ك ــالم مردگ ــا ع ــاط ب ــه ارتب ــا ب ــا را توان ــق آنه ــدرت عش ــرده و ق ــور ك ــادي عب ــدگي ع ــرز زن از م
ــي           ــين روابط ــود چن ــد. وج ــف  كنن ــل آرام را كش ــان  قت ــه راز پنه ــازد ك ــي س ــادر م ــان را ق ــر ايش ــالم ديگ ــا ع ــالوگ ب دي

رد، و همچنـــين ديــالوگ هـــاي جانــداري  كـــه ، در   ، و فضــاي غالـــب گورســتان كـــه اكثــر وقـــايع در آنجــا مـــي گــذ     
عـــين شـــاعرانه بـــودن ، نســـيمي از فرهنـــگ بـــومي را بـــا خـــود دارد و مـــوارد ديگـــر ، بخصـــوص پايـــان غـــم انگيـــز و 
ــتن را          ــن م ــد اي ــي ده ــازه را م ــن اج ــه اي ــازد. ك ــي س ــومي م ــك ب ــه تراژي ــك قص ــنامه آل ي ــه ، از نمايش ــز قص ــه آمي فاجع

 رد ارزيابي قرار دهيم. اينك نقل بعضي گفتگو ها:] مو1به لحاظ گفتاري در سطح [
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 (گورستان آبادي، شب. نامدار با دسته اي آلاله بر مزار آرام.)
ــا. ديشــب كــه بــه خــوابم ســر زدي گفتي...گفتــي بــه شــب                 ــدار: بــه تنهــا اومــده م كــه گفتــي بــه تنهــا بي نام

ــا ب        ــه ت ــته آلال ــه دس ــا ي ــدم، ب ــام و اوم ــه بي ــام...گفتي ك ــتون بي ــوت گورس ــاي روز    خل ــه ه ــته آلال ــه  دس ــي ي ــري. گفت ب
دل تــا ببــري بــه نشــونه ي پيمــون و عهــد، پيمــون و عهــد تــا بــه قيامــت... هــاي روز دل ، روز قــرار بــي قراريــام،              

 هاي...
 (گذشته نامدار، رسيده از كوه به دشت، با دسته اي آلاله. آواز خوان.)

 يست...نامدار: نمي دونم دلم ديوونه كيست... اسير نرگس مستونه ك
 نمي دونم دل سرگشته ي مو... كجا مي گرده و در خونه ي كيست...          

ــوه                                          ــتاق... بـــه كـ ــه، مشـ ــم بـــه راهتـ ــو چشـ ــدار؟ افتـ ــايي نامـ ــيده از مقابـــل.] بـــه كجـ ــوزه بـــه دوش، رسـ آرام: [كـ
 زده بودي مجنون ؟!  

 شيدايي مو شنيدي؟ شنگي كردي و گوش وا ايستادي؟ نامدار: هاي آرام! صداي
آرام: گـــوش وا نايســـتادم و شـــنيدم. گـــوش وا ايســـتادن نمـــي خواســـت، همـــه ي دشـــت مـــي شـــنيد، بـــس كـــه  
ــر            ــون ب ــيخ ج ــاش از ب ــه ه ــل گون ــاطر گ ــه خ ــادي ب ــاووش آب ــس چ ــه نف ــو ك ــه افت ــا ب ــدي و مست...خوش ــي خون ــالا م ب

 )40و 39مياد... بسيار پابندشي، نه...( همان :
 برف زمستاني) -(نور مي رود.مي آيد. نامدار ژوليده و مجنون وش بر مزار آرام، با باران

نامــدار: [بــه آواز] بــي تــو گلشــن چــو زندونــه بــه چشــمم... گلســتون آذرســتونه بــه چشــمم... بــي تــو آرام و               
ملــك ســليمون   عمــر و زنــدگاني... همــه خــواب پريشــونه بــه چشــمم... فلــك داد و فلــك صــد داد و بيــداد... فلــك           

دادي بـــر بـــاد...   ... دشـــمن نداشت...دشـــمن نداشـــتيم... چـــاووش آبـــادي بـــودم و گـــردن بـــه يـــوغ مهربـــوني شـــون.  
 آلاله ي آبادي بود و نواز چشم دل اهالي... بد نكرده بوديم كه بد ببينيم، كرده بوديم ، نصرت؟!

 )48نصرت: نه...نه...هيچ...(همان:
 

 (حماسي) ]2[ي نمايشنامه هاي سطح گفتار-2-2
 )103:  1390( فريدزاده،  "مرثيه عشق  "-2-2-1

ايــن نمايشــنامه كــه بــر پايــه ي نســخه ي تعزيــه ي شــهادت امــام حســين(ع) نوشــته شــده اســت، و از اشــعار             
شــاعران مختلــف چــون قــاآني شــيرازي و حبيــب چايچيــان و نيــز اشــعاري كــه در نوحــه خــواني هــا و ســوگواري              

ــت، مان    ــوم اس ــرم مرس ــاي مح ــد زاده         ه ــتاد فري ــت. اس ــده اس ــتفاده ش ــاني ، اس ــم كاش ــهور محتش ــد مش ــع بن ــد ترجي ن
ــي گويــد:   ــه    "م ــه       –مرثيــه عشــق تعزي ــق قــانون منــدي هــاي تعزي و  -بــه شــكلي نــو   -نمايشــي اســت كــه از تلفي

ــرده ام:          ــتوار ك ــه اس ــر دو پاي ــود را ب ــعي خ ــن س ــده و م ــود آم ــه وج ــي ب ــينه زن ــواني و س ــه خ ــرا   -1آداب نوح ــيوه اج ش
 -2بهـــره منـــد باشـــد.  -هـــر دو -ير ســـازي هـــاي صـــحنه اي از ســـنت هـــاي اجرايـــي تعزيـــه و تيـــاتر امـــروز و تصـــو

) ايـــن 104( همـــان، ص  "اجـــراي كـــار بـــراي هـــر گروهـــي در هـــر جـــا و بـــا كـــم تـــرين امكانـــات، مقـــدور باشـــد.  
ســـي نمايشـــنامه  از آنجـــا كـــه بـــه شخصـــيت امـــام حســـين (ع) و شـــهداي حادثـــه كـــربلا مـــي پـــردازد وبيـــاني حما 

دارد، نويســنده بــا تلفيــق و گــاه تقطيــع اشــعار شــعرايي كــه بــه شــيوه كهــن ، و مطــابق بــا بحــر هــاي عروضــي               
ــا بعنـــوان ديـــالوگ     ــا در يـــك مجموعـــه متناســـب ، وتنطـــيم آنهـ اشعارشـــان را ســـروده انـــد ، و تلفيـــق خلاقانـــه آنهـ

ــوير         ــه تص ــزون آن را ب ــه مح ــم وج ــربلا را و ه ــه ك ــم حماس ــت ه ــته اس ــازيگران، توانس ــي از   ب ــان بعض ــك بي ــد. اين بكش
 اشعاري كه بر زبان بازيگران جاري مي شود:  

گــروه: (بــه ضــرباهنگي ســنگين، بــا يكدســت ســينه مــي زننــد و آهنگــين مــي خواننــد. طبــل همراهــي مــي               
 كند.)

 آه آه اي دوستان ياد آوريد از كربلا....از حسين بن علي آن شافع روز جزا  (طبل سكوت مي كند)
يبت مـــي خوانـــد) آدم در ايـــن عـــزا بـــه غـــم و غصـــه مبتلاست...كشـــتي نـــوح غرقـــه توفـــان نوحـــه خـــوان: (مصـــ

 ابتلاست....هان اي خليل،آتش نمرود ديده اي...اين شعله بين كه در جگر شاه اولياست
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ــرباهنگ و بـــه همراهـــي طبـــل) آه آه اي دوســـتان يـــاد آوريـــد از كـــربلا....از حســـين بـــن     ــا همـــان ضـ گـــروه: (بـ
 ا  علي آن شافع روز جز

ــد     ــي كنن ــرار م ــان تك ــينه زن ــار –(س ــد ب ــي        -چن ــور و اوج م ــدا ش ــند و ص ــي رس ــد م ــه تن ــد ب ــرباهنگ كن ــا از ض ت
 گيرد)

ــارد          ــود] )  : بـ ــي شـ ــع مـ ــاآني تقطيـ ــروده قـ ــا سـ ــاد.[در اينجـ ــا فريـ ــان بـ ــور آنـ ــان شـ ــوان: (در ميـ ــه خـ نوحـ
گـــروه:  خـــون.                                      (گـــروه بـــا فريـــاد او ســـاكت مـــي شـــوند. طبـــل نيـــز.)    نوحـــه خوان:بـــارد چـــه؟     .چــه؟... 

ــروه       ــان؟                گـ ــه سـ ــوان: چـ ــه خـ ــده.                            نوحـ ــروه : ديـ ــه؟               گـ ــوان:  كـ ــه خـ نوحـ
ــه خــ ـ     ــم.     نوحـ ــروه :از غـ ــرا؟                گـ ــوان: چـ ــه خـ ــب.                            نوحـ ــم؟                 :روز و شـ ــدام غـ وان: كـ

 ) 107و  106گروه : غم سلطان اوليا. ...( همان:
 [ و اينك اشعار تعزيه]  

 امام: مگر ز رتبه من اي عمر، نه اي آگاه؟        نيافتي كه منم زاده رسول االله؟
 به روز حشر جواب خدا چه خواهي داد؟      جواب جد من اي بي حيا چه خواهي داد؟     
 سعد: بمن ايالت ري وعده كرده است يزيد     سر تو در عوض وعده اش ز من طلبيد ابن

 به روزگار چه فرمان دهد، بجاي آرم     بدان ز كشتن تو دست بر نمي دارم           
 شمر: تو اي حسين چرا مي شوي در اين صحرا     رضا به كشته شدن اي عزيز هر دو سرا

 )  118كن        به هر ديار كه مي خواهي استراحت كن..(همان: طريق جنگ بنه، با يزيد بيعت    
 [مصيبت خواني]  

 نوحه خوان: افتاد بر زمين و ز بس زخم بر تنش     چندان كه بر زمين بنشيند، توان نداشت
ــت...(همان:             ــان نداش ــر لب ــذر، ب ــيعيان بگ ــرم ش ــز ج ــخن      ك ــن س ــز اي ــق ج ــا ح ــش و ب ــون ز حلق ــت خ ــي رف م
123         (        

    
 )125(همان:  "طالب "-2-2-2

ــردازد، شــرح دلاوري شخصــيتي             ــدس مــي پ ــال دفــاع مق ــه رزمنــدگان هشــت س ــه بــه حماس ــن نمايشــنامه ك اي
ــب    ــام طال ــه ن ــادين ب ــت     –نم ــت   اس ــاي دوس ــال و لق ــب وص ــه طال ــه     –ك ــم ، وادي ب ــا خص ــرد ب ــه در نب ــد ؛ ك ــي باش م

تلفيقــي  از نوحــه خــواني    "مرثيــه عشــق "يــز همچــون  وادي بــه شــهر هفــتم عشــق مــي رســد. ايــن نمايشــنامه ن       
ــه آن              ــد هنرمندان ــربلا و پيون ــوادث ك ــه ح ــز ب ــه گري ــازان، و البت ــازي س ــواني ب ــواني، همخ ــيبت خ ــرايي، مص ــه س ،مرثي
ــر       ــار نثـ ــان ، در كنـ ــي هايشـ ــويژه دوبيتـ ــاعران، بـ ــتفاده  از اشعارشـ ــا اسـ ــتن بـ ــن مـ ــت. در ايـ ــدس اسـ ــاع مقـ ــا دفـ بـ

ــر منظـ ـ    ــو هــاي غي ــعرگونه گفتگ ــازان  ايجــاد        ش ــاري بــازي س ــايي در ســطح گفت ــانات زيب ــا  آنچنــان نوس وم ، مجموع
ــده               ــرون آم ــد بي ــر بلن ــي س ــاني و حماس ــع عرف ــف رفي ــان عواط ــتن در بي ــه م ــت ك ــوان گف ــي ت ــه  م ــت ك ــرده اس ك
اســـت؛  بخصـــوص اســـتفاده هوشـــمندانه از شـــيوه فاصـــله گـــذاري در ايـــن مســـير مـــؤثر بـــوده اســـت. بـــه بعضـــي از  

 اي بازي سازان توجه كنيد:اشعار و ديالوگ ه
 طالب: سلام عليكم. عشق هم سلام بلند رسونده به كل اهالي.

 مرد يك: دلتنگه هنوز...دلتنگ هنگامه ها. نبردها.
 مرد دو: هاي هاي! مثل ماهي كه براي دريا.

 دل گفت : چو ما شوي بداني!            "عاشقي چيست؟ "طالب: پرسيد يكي كه:
 بشه. "ما "ن كسي كه چون تو بشه، مرد يك: خوشا به او

 مرد دو: كه دل بشه، صفا بشه، عشق به خدا بشه.
ــما       ــه ش ــدا ك ــه خ ــق ب ــقا و عش ــا و دل و ص ــب: م ــاد "طال ــق آب ــا      "عش ــا در راه، آي ــرد، پ ــي ام، ف ــن يك ــد. م ي هايي
 )    129برسم به شما آيا نرسم. صفاي وجود! خدمتي؟ كاري؟  (همان: 

 [ دو بيتي ها]
 : به صحرا بنگرم صحرا ته بينم        به دريا بنگرم دريا ته بينمهمخواني نخست
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 به هر جا بنگرم كوه و در و دشت           نشان از قامت رعنا ته بينم              
 [تغيير ميزانسن]: 

 دلا چوني، دلا چوني، دلا چون         همه خوني، همه خوني ، همه خون
 )133چو مجنوني، چو مجنوني، چو مجنون....(همان:     ز بهر ليلي سيمين عذاري            

 
 )171( همان:  "حماسه آرش  "-2-2-3

ايــن نمايشــنامه  بــر مبنــاي دو اثــر منطــوم اســتاد مهــرداد اوســتا، شــاعر، نمــايش شــناس و اســطوره شــناس              
ــام     ــه نـ ــر، بـ ــر  "معاصـ ــوي ببـ ــه آرش  "و  "مثنـ ــع و      "حماسـ ــا تقطيـ ــدزاده بـ ــتاد فريـ ــت. اسـ ــده اسـ ــته شـ  نوشـ

ــين      ــوراني و همچنـ ــي وتـ ــرداران ايرانـ ــي، سـ ــاورز ايرانـ ــان  آرش، كشـ ــا در زبـ ــتن آنهـ ــعار و كاشـ ــن اشـ ــازماندهي ايـ سـ
اســتفاده از راوي ، بســـان نمايشــنامه هـــاي مــدرن و نقـــالان كهــن، و مرشـــد ، بســان زورخانـــه هــا، در بيـــان روايـــت       

ــا    ــام داده اســـت. مـ ــيني انجـ ــور تحسـ ــوم تـــلاش در خـ ــورت منطـ ــم بصـ ــه آرش، آنهـ ــري   حماسـ ــتن درگيـ ــن مـ در ايـ
ــرز             ــاده، م ــود را در آن نه ــان خ ــه ج ــر آرش ،ك ــا تي ــه ب ــتيم چگون ــاهد هس ــيم  و ش ــي كن ــه م ــوران  را تجرب ــران و ت اي
ــت            ــانگير اس ــه آرش كم ــده حماس ــان كنن ــه بي ــا ك ــتن از آنج ــن م ــان در اي ــطح زب ــود. س ــي ش ــخص م ــران مش ــاي اي ه

قلمـــرو حماســـه قـــرا گرفتـــه و زبـــان منظـــوم بـــه  و مـــا بـــا كـــاراكتر ي برتـــر و بـــالاتر از خـــويش روبـــرو هســـتيم، در
جوابگوســـت. نقـــل بعضـــي اشـــعار  –بخصـــوص بـــا طراحـــي و ميزانســـن هـــاي پيشـــنهادي نويســـنده  -بهتـــرن وجهـــي

 كه در زبان اشخاص نمايشنامه جاريست اين مدعا را اثبات مي كند:
و ســـكوت ضـــرب.  (ضــرب صـــداي تاخـــت اســبان را مـــي نوازد.لحظـــاتي بعــد توقـــف تورانيـــان و فــرود آمدنشـــان    

 كشاورز همچنان كه گندم به كيسه مي كند، غم آهنگ مي خواند...)
 كشاورز: ندانم اين همه بيداد از چرخ        و يا از گردش ايام بينم

 كه فرخ مرز ايران را سراسر           كنام گرگ خون آشام بينم       
 بوده سنجيتو اي بر خويشتن انگاشته عمر       حمه دشخواري و نا       

 )173اسير گردش چرخ سيه كار       زبون فتنه دهر سپنجي.......(همان:
 راوي: نماند از هيچ ره توران سپه را       گريز و چاره اي زين بد سگالي

 ز ديگر سو به دژ مي ريخت گردون    بلاي قحط و مرگ و خشگسالي    
 ردندپي چاره دليران حصاري      ز هر در گفت گويي ساز ك    
 )179سر انجام از همه سو مصلحت را     پسنديده رهي آغاز كردند......(همان:    

 آرش: ...و مردي ناوك انداز و كمان گير         از اين بر بام اختر برده بارو
 يكي تيري رها سازد به هامون            به جايي تاش نيرو هست و بازو       

 نوردد كشور ايران زمين راست          به هر جا تير از اين سرسبز صحرا  
 وز آن جا زان تركان تا سر انجام         چه زايد...........

(خشــــمگين پوســــت نوشــــته را بســــته ، قــــدمي چنــــد مــــي زنــــد و نــــا گهــــان آن را بــــر زمــــين مــــي    
 ) 181كوبد.)....(همان:

 راوي: بود گاهي كه مردي آسماني         به جاني سر فراز لشكري را 
 نهد جان در يكي  تير و رهاند        ز ننگ و تيره روزي كشوري را               

 ( مرشد زنگ مي نوازد....)
 مرشد: بزي همچون عقابي دور پرواز      كه جويند از تو در گردون نشانه

 )187-187به اوج سرفرازي پر گشايي           فراز سربلندي آشيانه.....(همان:        
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 ] (متون تاريخي و حكايت ها )5شنامه هاي سطح گفتاري [نماي -2-3
بـــه متـــون تراژيـــك منحصـــر  در نمايشـــنامه نويســـي اســـتفاده از زبـــان شـــعر كـــه گفتـــه  شـــد  همـــانطور البتـــه 

ــايي و     وحماســـي ــود، عـــدم توانـ ــوم مـــي شـ ــنامه منظـ ــارش نمايشـ ــه موجـــب نگـ ــر از عللـــي كـ نيســـت و يكـــي ديگـ
زيــرا وقــايع داســتان در زمــان     اســت؛ فرينــي واقعــي گفتارهــاي كاراكترهــا   امكانــات نمايشــنامه نــويس  بــراي بــاز آ    

ــره           ــان رورم ــه زب ــهولت  ب ــه س ــوان آن را ب ــي ت ــه نم ــد ك ــي ده ــافتني روي م ــت ني ــان دور و دس ــدني چن ــان وتم ــا مك ي
ــب    ــن ترتي ــه اي ــود. ب ــازپروري نم ــعرب ــع  ش ــر، [و در بعضــي مواق ــه نث ــعر گون ــه   ]، ش ــتيابي ب ــراي دس ــزوم كوشــش ب ل

ــام  ــأثيري ك ــروزين           ت ــاريخي ام ــاي ت ــنامه ه ــه نمايش ــت آنك ــي دارد. عل ــر م ــان ب ــده را از مي ــاب كنن ــرا و مج ــع گ لا واق
ــز در            ــود ني ــي ش ــم در آورده م ــه نظ ــا ب ــد غالب ــي ده ــه  روي م ــب و بيگان ــاي غري ــه در مكانه ــايي ك ــنامه ه ــا نمايش و ي

ــت ــين اسـ ــلين، ص  " همـ ــرفتيم و   41(اسـ ــي را در نظرگـ ــاري پنجمـ ــطح گفتـ ــا سـ ــاس مـ ــن اسـ ــر ايـ ــنامه  ) بـ نمايشـ
 را از اين دست به شمار آورديم. ارينب، سفر به جنون، نخودي و گاو هاهاي 

 
 )7:  1388(فريدزاده،  "سفر به جنون  "-2-3-1

ــن نمايشــنامه برآمــده از حادثــه تــاريخي مهــاجرت مســلمانان صــدر اســلام بــه حبشــه اســت.عمرو عــاص بــه             اي
ــي ، مأمورنـ ـ      ــا نجاش ــتي ب ــطه دوس ــه واس ــاره ،ب ــراه عم ــه و       هم ــه مك ــاجران را ب ــا مه ــد ت ــي كنن ــه راض ــاه حبش د، پادش

نــزد قــريش برگرداننــد؛ عمــاره شــاعر پيشــه، كــه جــواني خــوش سيماســت،  در ايــن ســفر بــا همســر عمروعــاص              
ــد         ــي كن ــراهم م ــز نجاشــي ف ــا كني ــاره را ب ــاط عم ــه ارتب ــه، زمين ــن رابط ــاه از اي ــاص آگ ــد، عمروع ــي كن ــدا م ــر پي ــرو س س

ــأم   ــدو ، م ــات آن ــام ملاق ــه        و هنگ ــود را ب ــر خ ــا، زه ــت آنه ــاره بدس ــتگيري عم ــا دس ــد وب ــي كن ــاخبر م ــي را ب وران نجاش
 عماره فريب خورده  ساده لوح  مي ريزد. 

ــايي         ــن فضـ ــي آورد ، و ايـ ــم نمـ ــر او كـ ــم در برابـ ــاص هـ ــاعرانه دارد وعمروعـ ــي شـ ــاره كلامـ ــتن عمـ ــن مـ در ايـ
را بـــراي كـــنش هـــايي جانـــدار فـــراهم مـــي شــاعرانه ، آميختـــه بـــا توطيـــه و نيرنـــگ،  را فـــراهم مـــي آورد، و زمينـــه  

ــاي           ــالوگ ه ــايي از دي ــراز ه ــا ف ــت. در اينج ــنامه اس ــن نمايش ــده اي ــاعرانه برازن ــر ش ــتفاده از نث ــاس اس ــن اس ــر اي ــد؛ ب كن
 شاعرانه نمايشنامه را مي آوريم :

 (عماره بن وليد، بر لبه ي عرشه كشتي، تنها.)
ي بــه گــاه وصــال ، و غمنــاكي چــون عاشــقي در      عمــاره: مــاه! مــاه غمگــين! مــاه شــاد! شــادماني چــون عاشــق        

 هجر يار...ماه، اي ماه، دو چهره داري تو، چون بودن...(عمرو عاص به نزدش مي آيد.)
 عمرو عاص:نيمه شبي مهتابي و زيباست، همخوان حالت شاعران... اين گونه نيست عماره؟

ــرودن             ــراي س ــب ب ــن ش ــد اي ــي ده ــان م ــي؛ ج ــه گفت ــت ك ــين اس ــي ام...چن ــاص گرام ــرو ع ــر عم ــلام ب ــاره: س عم
 )9قصيده اي عاشقانه و ناب...(همان:

 (عماره آب به دست عمروعاص مي ريزد. او خون بيني خود را مي شويد)
 ــ     ــون بسـ ــخت!...بريز...و خـ ــيلي سـ ــد! سـ ــيلي شـ ــوار و دراز،سـ ــفر دشـ ــن سـ ــيبم از ايـ ــاص: ...نصـ ــه از عمروعـ يار كـ

 بيني ريخت، هوم...تو اما بهره اي بردي نيكو!...چه دست سنگيني داشت، اوه!...آب بريز...
ــه             ــف ك ــم و تاس ــن خش ــود؟! اي ــو ب ــه نيك ــن، ك ــردم م ــود ب ــره اي ب ــه به ــن؟!... چ ــتن آب) م ــال ربخ ــاره: (در ح عم

ــت       ــب، و...و شكسـ ــر ابيطالـ ــان جعفـ ــده ي پنهـ ــلطان زد، و خنـ ــه سـ ــيلي كـ ــت از آن سـ ــن اسـ ــه  در مـ ــأموريتي كـ مـ
 داشتيم؟!!

ــافتي       ــه در نيـ ــو كـ ــو را مـــي گويم!...نگـ ــه تـ ــلطان بـ ــه سـ ــز خاصـ ــيفته وار كنيـ ــرر و شـ ــاي مكـ ــاه هـ عمروعاص:نگـ
 )31هيچ از بس كه به فكر مأموريتت بودي!!...(همان:
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 )177( همان:  "اُرينب  " -2-3-2
ــره و           ــو هري ــك اب ــه كم ــت، ب ــب اس ــق ارين ــوي، عاش ــه ام ــه ،خليف ــن معاوي ــد ب ــودردايزي ــامبر(ص)   -اب ــحاب پي اص

ــد،      ــپرده ان ــان س ــه اموي ــود را ب ــك خ ــه اين ــلام     -ك ــن س ــداالله ب ــواي  عب ــا اغ ــب  -ب ــر ارين ــده ازدواج   -همس و دادن وع
ــتگار               ــب خواس ــد از ارين ــد.  يزي ــه  كن ــه طلاق ــب را س ــد ارين ــي كن ــداالله را وادار م ــه او، عب ــد، ب ــواهر  يزي ــد ، خ ــا هن ب

ــتگاري وي     ــه خواس ــب ب ــا ارين ــد ام ــد و        ميكن ــت ميده ــواب مثب ــي(ع) ج ــن عل ــين ب ــتگاري حس ــه خواس ــواب رد و ب ج
ــن         ــا اي ــد ؛ ام ــي كن ــده گشــايي م ــام(ع) عق ــردن ام ــهيد ك ــا ش ــزد ب ــه ي ــه البت ــذارد، ك ــي گ ــي م ــام م ــم ناك ــاز ه ــزد  را ب ي
ــت و در             ــرده اس ــراهم ك ــلام را ف ــن س ــداالله ب ــب و عب ــدد ارين ــل مج ــه وص ــام زمين ــه ام ــن ك ــدن اي ــا فهمي ــادماني، ب ش

ــهادت  ــت ش ــاعر          نهاي ــد ش ــه يزي ــا  ك ــود. از آنج ــي ش ــر م ــت منج ــاس شكس ــاس و احس ــه ي ــربلا، ب ــه ك ــداالله در حادث عب
ــه قصــه عاشــقانه اســت، وجــود نثــر شــاعرانه در             ــت ، كاشــتن ســخنان شــاعرانه در دهــان او منطقــي و از آنجــا ك اس

عاويـــه، هنـــد و آن لازم و بـــدليل وجـــود شخصـــيت هـــاي دلقـــك ماننـــد ابـــوهريره و ابـــو دردا  و افـــراد ديگـــر ماننـــد م
ــايي            ــه زيب ــه ب ــا ك ــو ه ــن گفتگ ــايي از اي ــه ه ــه نمون ــت. ب ــذير اس ــاب ناپ ــاري اجتن ــطح گفت ــانات س ــود نوس ــداالله، وج عب

 تدوين و تنظيم شده اند توجه كنيد:
( يزيـــد، مركـــب و كاغـــذ در پـــيش، شـــعر مـــي سرايد...شـــعري را كـــه نوشـــته مـــي خوانـــد. ابـــوهريره و ابـــو دردا،  

ــي در د    ــيايي نمايش ــك اش ــر ي ــد         ه ــي نگرن ــال و روزش را م ــند و ح ــي كش ــرك م ــحنه س ــاي ص ــوي انته ــت از دو س س
 با اشاراتي گهگاهي به يكد يگر)

 يزيد: پدر، آن پير سياست مي گفت
 ضربت هاي خاندان تو
 با تيغ، و يا ذهن و زبان

 مهلك اند
 دستانم را بريد ضربت تو، از دامان عشق

 و تيغت از نيام برنيامده بود هنوز.
 اي نبرد تو بودخطاي من كج

 كه بي سلاح و دست يافتم خود را، برابر تو؟
 خليفه ام، خليفه ام اما من، فرزند علي!

 تاب نمي تواني آورد برابر من
 عشقم را ربودي، و خشمم با من است

 خشونت خشم، لطافت عشق را حرام خواهد كرد بر جان تو (سروده را پاره مي كند)
ــوچ   ــا، و پ ــن ه ــد اي ــه نه...رجزن ــه ن ــد      ن ــزه باي ــار معج ــرده اســت...به انتظ ــه ك ــاش ل ــد ه ــر لگ ــرا زي ــا م ــمم، تنه !... خش

 بود تا انتقام مرگ عشق بستاند...كدام معجزه اما...كدام؟
 (ابو هريره و ابودردا، ناگاه بازي كنان وارد مي شوند)

 ابودردا: ستم كرده، ستم كرده، ستم!...بسيار هم ستم كرده حسين به ابن السلام.
ــره  ــو هري ــش را، آن           اب ــرده زن ــه ك ــه طلاق ــوده س ــون ب ــردك مجن ــتم؟! م ــدام س ــن، ك ــتبر نك ــردن س ــي...رگ گ : ه

 )201-200مظلومه هم شوي دلش خواسته! گناه كه نيست!....(همان:
 
 )309: 1390( فريدزاده،  "گاو ها  "و  "نخودي و حاكم شهر ستم  "-2-3-3

بــه آنهــا نخــودي را مــي دهــد.      -آســايي  بــه شــكل معجــزه   -خداونــد بــا دعــاي پيــرزن و پيرمــرد پينــه دوز      
ــي             ــرده  ول ــرف ك ــك سال،ص ــدت ي ــه م ــاكم ، ب ــر ح ــش دخت ــتن كف ــراي دوخ ــدگيش را ب ــرمايه زن ــام س ــه دوز تم پين

نيـــروي  _از آنجـــا كـــه دل  گنـــده اســـت  –حـــاكم مـــزد ش را نـــداده اســـت ؛ نخـــودي بـــراي گـــرفتن حـــق پـــدرش 
ــد ودر نها     ــاي ميده ــود ج ــاه را دل خ ــير و روب ــاد، ش ــا ، ب ــرد؛      دري ــي گي ــدر را م ــق پ ــتمگر ح ــاكم س ــا ح ــرد ب ــت در نب ي
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ــي(ع)            ــولا عل ــي از م ــاس روايت ــر اس ــه ب ــا ك ــايش گاوه ــت. در نم ــتم اس ــهر س ــم ش ــودي و حك ــنامه نخ ــه نمايش ــن قص اي
 است ؛حكايت شيري را نقل مي كند  كه ميان سه گاو تفرقه مي اندازد و يكي يكي آنها را مي خورد.

و حكايــات كهــن ، بــه قصــد پنــد آمــوزي ، نوشــته شــده انــد؛ ســطح            ايــن دو نمايشــنامه بــر اســاس روايــات     
گفتـــاري منطـــوم ، و متناســـب بـــا فضـــاي فولكلوريـــك آن، ســـاده و بـــدون پيرايـــه هـــاي ادبـــي اســـت. در نمايشـــنامه  
گاوهـــا تمـــامي ديالوگهـــا منظـــوم و در نخـــودي گـــاهي منطـــوم و لحظـــاتي منثـــور اســـت. در هـــر دو مـــتن قصـــه بـــه 

ــير م   ــهولت مسـ ــي و بسـ ــر دو       راحتـ ــعار در هـ ــاري اشـ ــطح گفتـ ــتم  وسـ ــد؛ و ريـ ــي كنـ ــي مـ ــويش را طـ ــول خـ عقـ
ــق،  را        ــي عميـ ــارگردان نمايشـ ــت كـ ــورت خواسـ ــرح ، و در صـ ــال و مفـ ــي موزيكـ ــاخت نمايشـ ــان سـ ــنامه امكـ نمايشـ

 فراهم مي آورد. به بعضي ديالوگ هاي متن نخودي  و حاكم شهر ستم توجه كند:
ــا      ــين كن ــره و دلنش ــوش چه ــدام، خ ــز ان ــي ري ــه       (پيرزن ــزرگ ب ــه ب ــك ملاق ــا ي ــت آش را ب ــته اس ــگ آش نشس ر دي

 هم مي زند، از آتش زير ديگ مراقبت مي كند و گرفته و مغموم، به آوا شكوه مي كند.)
 پيرزن: چي مي شد آه اي خدا يه بجه داشتيم        قد اين دنياي تو دوستش مي داشتيم

 چه مي دادي، كرمت كم نمي شدچي مي شد اين دل بيچاره بي همدم نمي شد     اگه يه ب     
 حالا كه عليلم و پير     ناتوونم و زمين گير

 )312بچه داشتم، عصاي دستم مي شد       يه يه باري، از روي بارم كم مي شد...(همان:
 (موزيك، حركت نخودي به پيش)

آد بـــي  نخـــودي: خبر،خبـــر، خبـــر دار     كـــي خوابـــه و كـــي بيـــدار     بديـــد بـــه حـــاكم خبـــر    نخـــودي مـــي 
 لشگر   مي آد كه حق باباشو بگيره    اگه نگيره بهتره بميره     (اكنون نخودي به دريا رسيده است)

 دريا: سلام به تو نخودي، سلام و صد سلام.
 نخودي:سلام به تو دريا، سلام و هزار ها سلام.

 دريا: اُغُر بخير، سفر سلامت.
 شهر ستم. مي رم كه ازش حق بابامو بگيرم. نخودي: سرت سلامت دريا، مي رم به قصر حاكم در

 )329دريا: اي واي! فكر ظلمي كه به پدرت شده از غصه هاي بزرگ منه...(همان:
 
 ضميمه: -2-4

ــعر و             ــاي ش ــه ه ــز از از ماي ــدزاده ني ــناد فري ــر اس ــون ديگ ــده، مت ــي ش ــيش بررس ــاي پ ــنامه ه ــدا از نمايش ــه ج البت
ــره نيســت:      ــي به ــاعري ب ــه    "ش ــر قبل ــت ب ــ "پش ــته شــده، در     81ان:  (هم ــعدي نگاش ــاس  حكــايتي از س ) براس

ــوم   " ــهادت آن مرحـ ــس از شـ ــدزاده،  "پـ ــواني وي،    )49: 1388( فريـ ــعر خـ ــش و شـ ــاره درويـ ــد بـ ــور چنـ حضـ
ــهيد، در     ــادر شـ ــخنان مـ ــي سـ ــه بعضـ ــعر گونـ ــر شـ ــا، ونثـ ــواني هـ ــه خـ ــه  "نوحـ ــوش و گربـ ــان :  "مـ ) 127( همـ

ــي       ــا موس ــد و ب ــي گوي ــعر م ــت ، ش ــاعر اس ــلي ش ــيت اص ــأنوسشخص ــهيد   "، در  "قي م ــزار آن ش ــر م ــد ب (   "عي
) جـــدا از ديـــالوگ هـــاي شـــعر گونـــه پـــدر و مـــادر شـــهيد ، از نوحـــه خـــواني ، شـــعر خـــواني   1390:89فريـــدزاده ، 

 فردي و جمعي بسيا استفاده شده است و...
 

 نتيجه گيري: -2-5
ه ايشـــان در ايــن مقالـــه ضـــمن معرفـــي مختصـــر نمايشـــنامه هــاي اســـتاد فريـــدزاده، مشـــخص شـــد كـ ــ 

ــه            ــعر گون ــر ش ــوم و نث ــان منظ ــه زب ــور آگااهان ــت بط ــته اس ــد ، توانس ــن و جدي ــعر كه ــه ش ــلط ب ــطه تس ــوا س ب
ــاريخي  ــي، و تـ ــك، حماسـ ــاي تراژيـ ــنامه هـ ــراي نمايشـ ــد و ايـــن حكايـــت از ايـــن   -را بـ ــايتي اش برگزينـ حكـ

 امــر دارد كـــه تســـلط بـــر شـــعر و شــاعر بـــودن نمايشـــنامه نـــويس، چگونـــه مــي توانـــد غنـــاي يـــك مـــتن   
 نمايشي را افزون كند.

 و توفيق از خداست....                                                                                      
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